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88523060سرويس  اقتصاد‌‌ي

سايه سنگين كارمزدگيري نجومي بر سر تراكنش‌هاي خرد بانكي
سيســتم بانكي كشــور در حالي روزبه‌روز دايره 
خدمات حضــوري خــود را تنگ‌تــر مي‌كند و 
مشتريان را به بيرون از شــعب مي‌راند كه با اخذ 
كارمزدهاي ســنگين و نامتعارف بر تراكنش‌هاي 
خرد روزمره، عملًا بــه ابزاري براي تخليه تدريجي 
نقدينگي و دارايي‌هاي مردم بدل شده است. دريافت 
كارمزد و حق‌الزحمه‌براي انتقــال مبالغ ناچيز كه 
با محاسبات رياضي به درصدهاي بالايي مي‌رسد، 
در شرايطي صورت مي‌گيرد كه بانك‌ها هيچ‌گونه 
سود ســپرده‌اي به گردش مالي خرد شهروندان 
پرداخت نمي‌كنند و حتي از پذيرش مســئوليت 
امنيت سايبري حساب‌ها شانه خالي مي‌كنند. كاري 
كه در واقع مصداق بارز تحميل هزينه بر دارايي‌هاي 
راكد، تضييع حقــوق مصرف‌كننده و فاصله‌گيري 
از اســتانداردهاي نوين بانكداري جهاني اســت. 

   
امروزه بيش از ۹۵درصد معاملات خرد و جابجايي‌هاي 
مالي شهروندان از خريد نيازمندي‌هاي روزانه تا پرداخت 
كرايه‌هاي خرد و حتي پول‌توجيبي فرزندان، به‌صورت 
كارت‌به‌كارت انجام مي‌شــود. در اين ميان، بانك‌ها كه 
تمامي نقدينگي و حقوق شهروندان را در اختيار دارند و از 
آن در فعاليت‌هاي اقتصادي و سودآور خود بهره‌برداري 
مي‌كنند، بابت ساده‌ترين جابجايي‌ها نظير انتقال ۲۰هزار 
تومان)مثلاً كرايه تاكسي(، رقمي بالغ بر هزارو۱۰۰تومان 
كارمزد )معادل ۵/۵درصد سود( كسر مي‌كنند. اين رويه 
شبيه به آن اســت كه فردي اموال شما را در جيب خود 
نگه دارد و براي هر بار پس دادن يا جابجايي پول خودتان، 
بخشي از آن را به عنوان باج يا حق‌الزحمه بردارد. وضعيتي 
كه در افكار عمومي به سناريوي تحليل رفتن تدريجي و 
»خورده شدن« سپرده‌ها بدون خريد هيچ كالايي تبديل 
شده است. سيستم بانكي از يك سو مشتريان را رسماً از 
شعب بيرون رانده و ارائه خدمات پايه‌اي نظير پرداخت 
قبوض، افتتاح حساب، صدور رمز و حتي خدمات‌دهي 
به ســازمان‌ها را به نصب اپليكيشــن‌ها و سامانه‌هاي 
الكترونيكي از طرف مشــتريان محدود كرده است، و از 
سوي ديگر براي همين خدمات غيرحضوري هزينه‌هاي 
ســنگيني تحميل مي‌كند. مثلًا در حوزه پيامك‌هاي 
بانكي، با وجود حذف ارســال پيامك براي مبالغ پايين 
ازسوی برخي بانك‌ها، كماكان اعداد قابل‌توجهي تحت 
عنوان حق اشتراك پيامكي هر شش ماه از حساب‌ها كسر 

مي‌شــود، در حالي كه كوچك‌ترين همراهي يا پاداشي 
نظير قرعه‌كشي‌هاي دوره‌اي ســال‌هاي گذشته نيز به 
فراموشي سپرده شده است.  گذار اجباري از دفترچه‌هاي 
كاغذي و فيزيكي سنتي كه امنيت و مالكيت مشخصي 
داشــتند، به كارت‌هاي بانكي تحميلي، بدون پذيرش 
كوچك‌ترين ريسك امنيتي از ســوي بانك‌ها صورت 
گرفته است. اگر به هر دليلي حساب مشتريان خالي شود 
يا مورد كلاهبرداري سايبري قرار گيرند، سيستم بانكي با 
فرافكني و بسنده كردن به اين جمله كه »بايد از رمزهاي 
خود حفاظت كنيد« هيچ‌گونه مسئوليتي نمي‌پذيرد. 
اين رويكرد غيرمنصفانه در كنار عدم تضمين نقدينگي 
خودپردازهــا براي پرداخت پول نقــد به صاحب اصلي 
حساب، نشــان‌دهنده انحراف بانك‌ها از وظايف ذاتي و 

ايمن‌سازي دارايي مردم است. 
  وام‌هاي سخت و سودهاي كلان 

در شرايطي كه سپرده‌هاي خرد مردم بدون هيچ‌گونه 

ســود يا بازدهي در دســت بانك‌ها گردش مي‌كند و 
بانك‌ها حتي براي اعلام موجودي يا استعلام حساب، از 
مشتريان هزينه كسر مي‌كنند، همين بانك‌ها در زمان 
پرداخت وام و تســهيلات به نيازمندان، ديوارهاي بلند 
بروكراسي و تضمين‌هاي سنگين را پيش روي آنها قرار 
مي‌دهند. تحميل سودهاي كلان بر اقساط وام‌ها در كنار 
عدم شفافيت در بازتوزيع منافع ناشي از رسوب پول‌هاي 
مردم، ساختار بانكي را به يك نهاد رانت‌جو تبديل كرده 
است كه نيازمند نظارت جدي و بازنگري فوري تنظيمي 

از سوي نهادهاي ناظر كلان اقتصادي است. 
  ماليات پنهان كارمزدها 

ريشه‌يابي بحران كارمزدهاي بانكي نشان مي‌دهد  مشكل 
فراتر از چند تومان كسر اعتبار در تراكنش‌هاي خرد است. 
اين رويه نماد بارز »انحصار ساختاري« در اقتصاد پولي 
كشور است. در اقتصادهاي توسعه‌يافته، بانك‌ها براي 
جذب نقدينگــي و هدايت آن به ســمت توليد، رقابت 

شديدي بر ســر ارائه خدمات رايگان و ارزش‌افزوده به 
سپرده‌گذاران دارند. اما در ساختار كنوني، بانك به جاي 
اينكه »پليس امين دارايي« و »موجب تسهيل مبادلات« 
باشد، به يك شــريك خاموش و اجباري تبديل شده 
است كه بدون پذيرش ريســك تورم و نوسانات بازار، از 
هر چرخش مالي كمترين بهــره را به نفع ترازنامه خود 
مصادره مي‌كند. نكته تأمل‌برانگيز ديگر، فقدان شفافيت 
در مدل‌هاي حسابداري كارمزدهاست. مشخص نيست 
فرمول رياضي اخذ كارمزد بر مبناي چه هزينه- فايده‌اي 
تدوين شــده كه انتقال يك مبلغ ناچيز خرد، نسبتي 
نامتوازن با استهلاك زيرساخت ديجيتال دارد. از منظر 
اقتصاد كلان، اين مبالغ خرد كه در سطح كلان ملي به 
ارقام نجومي و سرسام‌آور درآمدي براي شبكه بانكي بدل 
مي‌شــود، در حقيقت نوعي ماليات پنهان و غيرقانوني 
است كه از اقشار ضعيف و متوسط جامعه كه ناگزيرند 
تمام زندگي خود را از طريــق كارت‌به‌كارت مديريت 

كنند، كسر می‌شوند. در حالي كه كلان‌سپرده‌داران و 
بازيگران عمده بازار از اين هزينه‌ها معاف يا برخوردار از 

امتيازات ويژه هستند. 
  تقابل سياست‌هاي پولي با امنيت رواني جامعه

از سوي ديگر، انفعال نهادهاي ناظر مانند بانك مركزي 
در برابر اين رويه‌ها، پيامدهاي منفي رواني و اجتماعي به 
دنبال دارد. وقتي شهروند احساس كند ساختار رسمي 
پول و اعتبار كشور به جاي صيانت از ارزش دارايي‌هاي 
او، در حال فرســايش تدريجي و تراشيدن هزينه‌هاي 
تراش‌گونه است، به سمت بازارهاي موازي و غيرمولد 
مانند دارايي‌هاي سفته‌بازانه متمايل مي‌شود تا ارزش 
پول خود را حفظ كند. اينجاســت كه سياســت‌هاي 
پولي بانك‌ها عملًا در تقابل با امنيت رواني جامعه قرار 
مي‌گيرد. بازگشت به اصول حرفه‌اي بانكداري نيازمند 
اصلاحات ساختاري بنيادي از جمله تفكيك حساب‌هاي 
جاري روزمره از حساب‌هاي سرمايه‌گذاري، ممنوعيت 
اخذ كارمزد براي تراكنش‌هاي زير ســقف مشــخص 
معيشتي و الزام سيســتم بانكي به پوشش بيمه كامل 
سپرده‌ها در برابر جرائم سايبري و سرقت‌هاي ديجيتال 
است. تا زماني كه هزينه ناكارآمدي و هزينه‌هاي سربار 
اداري شعب از جيب ســپرده‌گذار خرد جبران شود، 
چرخه بي‌اعتمادي ميان مــردم و نظام بانكي عميق‌تر 
خواهد شد و بانك‌ها بيش از پيش از رسالت توسعه‌اي 

خود فاصله خواهند گرفت. 

جعفر قادری، عضو كميسيون اقتصادي مجلس 
شوراي اسلامي با اشاره به ترخيص و حمل يكسره 
كالاها از گمركات و تأكيد بر ضرورت تسريع در 
ترخيص كالاها از تمامي مبادي ورودي كشــور 
گفت: حمل يكســره كالاها موجب خواهد شد 
توزيع كالا در داخل سريع شود و شاهد جلوگيري 
از انباشــت طولاني‌مدت كالاهــا در گمركات 
باشيم كه هم موجب تســهيل تجارت خواهد 
شــد و هم با توجه به شرايط محدوديت عرضه و 
منابع ارزي تصويب آن در دولت ضرورت داشت. 

     
تصويب طــرح حمل يكســره كالا در هيئت دولت، 
گامي مهم در مسير تسهيل تجارت خارجي، كاهش 
بروكراســي گمركي و تســريع جريان ورود كالا به 
كشور به شمار مي‌رود. در شرايطي كه اقتصاد كشور 
با محدوديت منابــع ارزي و ضرورت مديريت عرضه 
كالاهاي اساســي، مواد اوليه و تجهيزات مورد نياز 
صنايع مواجه اســت، كاهش زمان توقف محموله‌ها 
در گمركات اهميت ويــژه‌اي دارد. اجراي اين طرح 
مي‌تواند با حذف مراحل غيرضروري تخليه، بارگيري 
مجدد و انبارش، مســير انتقال كالا از مبدأ تا مقصد 
نهايي را كوتاه‌تر كند و زمينه توزيع سريع‌تر كالا در 
داخل كشور را فراهم سازد كه از مدت‌ها قبل، دولت 
به دنبال اجرايي شدن آن بود. از اين منظر، تصويب 
حمل يكسره نه‌تنها يك اصلاح در رويه‌هاي گمركي، 
بلكه اقدامي براي افزايش كارايــي زنجيره تأمين و 
پاسخ‌گويي سريع‌تر به نيازهاي اقتصادي كشور است. 
يكي از مهم‌ترين دســتاوردهاي حمل يكسره كالا، 
جلوگيري از انباشــت طولاني‌مدت محموله‌ها در 
گمركات و پايانه‌هاي مرزي است. باقي ماندن كالاها 

در مبادي ورودي، علاوه بر اشــغال ظرفيت انبارها 
و محوطه‌هاي گمركي، موجب افزايش هزينه‌هاي 
نگهداري و تأخير در دسترســي مصرف‌كنندگان 
و توليدكنندگان به كالاهاي مورد نياز مي‌شــود. با 
تسهيل انتقال محموله‌ها به مقصد مشخص در داخل 
كشور، امكان تخليه ســريع‌تر ظرفيت گمركات و 
استفاده مؤثرتر از زيرساخت‌هاي حمل‌ونقل فراهم 
خواهد شد. اين موضوع به‌ويژه براي كالاهاي اساسي 
و نهاده‌هاي توليدي اهميت دارد زيرا هرچه فاصله 
ورود كالا به كشــور تا رســيدن آن به بازار يا واحد 
توليدي كمتر شود، احتمال بروز اختلال در تأمين 
و توزيع نيز كاهش مي‌يابد. مزيت ديگر اجراي اين 
طرح، كاهــش زمان و هزينه‌هاي لجســتيكي در 
فرايند واردات و صادرات اســت. تخليه و بارگيري 
مكرر، انبارش غيرضروري و توقف طولاني وسايل 

نقليه، هزينه‌هاي مســتقيمي را به واردكنندگان، 
صادركنندگان و شــركت‌هاي حمل‌ونقل تحميل 
مي‌كند كه در نهايت مي‌تواند بر قيمت تمام‌شده 
كالا اثر بگذارد. حمل يكسره با كاهش اين مراحل، 
امكان انتقال مســتقيم‌تر محموله‌هــا از مبدأ به 
مقصد را فراهــم مي‌كند و مي‌توانــد هزينه‌هاي 
عملياتــي فعالان اقتصــادي را كاهــش دهد. در 
شــرايط محدوديت منابع ارزي، اســتفاده بهينه 
از منابع مالــي و كاهش هزينه‌هــاي غيرضروري 
تجارت اهميت دوچنداني دارد؛ چراكه بخشــي از 
منابعي كه پيش‌تر صــرف توقف و جابه‌جايي‌هاي 
تكراري مي‌شــد، مي‌تواند در مســيرهاي مولدتر 
اقتصادي به كار گرفته شود. حمل يكسره همچنين 
از منظر حفظ كيفيــت كالا و جلوگيري از اتلاف 
منابع اهميــت دارد. هر بار تخليــه، جابه‌جايي و 

بارگيري مجدد، احتمال آسيب‌ديدگي، شكستگي، 
مفقودي يا افت كيفيت محموله را افزايش مي‌دهد 
و به استفاده بيشتر از نيروي انســاني، تجهيزات 
و فضاي انبارداري نيــاز دارد. كاهش اين مراحل 
مي‌تواند به حفظ ســامت كالاها و جلوگيري از 
تحميل هزينه‌هاي اضافــي كمك كند. اين مزيت 
براي كالاهاي حساس، داروها، تجهيزات پزشكي، 
محصــولات فاسدشــدني و محموله‌هايي كه به 
شرايط ويژه نگهداري نياز دارند، اهميت بيشتري 
دارد. بنابراين، تســهيل حمل كالا تنها به معناي 
افزايش سرعت نيســت، بلكه مي‌تواند به ارتقاي 
كيفيت خدمات لجســتيكي و اســتفاده بهينه‌تر 
از امكانات موجود نيز منجر شــود. از سوي ديگر، 
تصويب و اجراي حمل يكســره مي‌تواند جايگاه 
ايران را در شــبكه ترانزيت منطقه‌اي تقويت كند. 
موقعيت جغرافيايي كشور، ظرفيت قابل توجهي 
براي انتقال كالا ميان كشــورهاي مختلف فراهم 
كرده است؛ اما بهره‌گيري از اين ظرفيت مستلزم 
كاهش زمــان عبور، حذف بررســي‌هاي تكراري 
و هماهنگي بيشــتر ميان گمــركات، پايانه‌هاي 
مرزي و دســتگاه‌هاي مرتبط اســت. هرچه عبور 
كالا از مســير ايران ســريع‌تر، كم‌هزينه‌تر و قابل 
پيش‌بيني‌تــر باشــد، جذابيت اين مســير براي 
شــركت‌هاي حمل‌ونقل و صاحبان كالا افزايش 
مي‌يابد. در نتيجه، اجراي مؤثر اين طرح مي‌تواند 
به تقويت ترانزيت بين‌المللي، افزايش استفاده از 
زيرساخت‌هاي جاده‌اي و ريلي و توسعه درآمدهاي 
حاصل از خدمات لجســتيكي كشــور كمك كند 
البته اين هدف مستلزم حفظ كنترل‌هاي قانوني 
و امنيتي و هماهنگي عملياتي ميان دستگاه‌هاي 

مسئول است. 
جعفر قادري، عضو كميســيون اقتصادي مجلس 
شــوراي در همين رابطه در گفت‌وگو با »جوان« 
گفت: ترخيــص كالاها در تمامــي مبادي ورودي 
كشور بايد دنبال شود و كالاها بايد سريع ترخيص 
شــوند، وارد بخش‌هاي داخلي كشــور شوند و به 
توزيع برســند تا به يك هدف انبوه براي دشــمن 

جهت بمباران تبديل نشوند. 
قادري با اشــاره به محدوديت‌هاي ارزي و ضرورت 
تأمين نيازهاي مردم افزود: بايد كالاها ســريع‌تر، در 
شرايطي كه با محدوديت‌هاي ارزي مواجه هستيم، در 
اختيار مردم قرار بگيرند و بتوانند نيازهاي مردم را رفع 
كنند. ما در شرايطي هستيم كه با محدوديت عرضه 
مواجهيم؛ بنابراين ضرورتي ندارد نگهداري و ماندن 
كالاها در گمركات طولاني شود و مشكلاتي ايجاد كند. 
به همين دليل، فكر مي‌كنم دستگاه‌هاي ذيربط در اين 
زمينه اقدامات مناسبي را صورت داده‌اند و بايد در اين 
زمينه تسريع كنند. عضو كميسيون اقتصادي مجلس 
با مثبت ارزيابي كردن اقدامات گمرك براي افزايش 
سرعت ترخيص كالاها تأكيد كرد: اين اقدامات گمرك 
مي‌تواند كمك‌كننده باشد و سرعت ترخيص كالا را 
بالا ببرد. قادري گفت: اقداماتي كه انجام مي‌شــود، 
هم ضرورت دارد و هم نشــان مي‌دهد، اگر اراده‌اي 
براي انجام كار در گمركات وجود داشته باشد، چنين 
كاري امكان‌پذير است. حمل يكسره كالاها موجب 
خواهد شد كه توزيع كالا در داخل سريع شود و شاهد 
جلوگيري از انباشت طولاني‌مدت كالاها در گمركات 
باشيم كه هم موجب تسهيل تجارت خواهد شد و هم با 
توجه به شرايط محدوديت عرضه و منابع ارزي تصويب 

آن در دولت ضرورت داشت. 

  سيد رضا راستي الحسيني
تنگناي نقدينگي در بخش توليد به يكــي از بارزترين پديده‌هاي اقتصاد 
كشور تبديل شده است. سياستگذار پولي در راستاي مهار تورم و كنترل 
رشد نقدينگي، سياست انضباطي مديريت مقداري ترازنامه شبكه بانكي را 
در پيش گرفت. نتيجه طبيعي اين انقباض، ايجاد محدوديت شديد براي 
بانك‌ها در اعطاي تسهيلات سنتي بود. در اين ميان، بنگاه‌هاي اقتصادي با 
تشديد تورم به سرمايه در گردش بسيار بالاتري براي حفظ سطح فعاليت 
خود نياز پيدا كردند. براي حل اين تناقض، بانك مركزي تمركز خود را بر 
روش‌هاي تأمين مالي زنجيره‌اي گذاشت و اوراق گواهي اعتبار مولد يا همان 
اوراق گام را به عنوان محور اصلي اين راهبرد معرفي كرد؛ ابزاري كه به جاي 

خلق پول پرقدرت، اعتبار را در طول زنجيره توليد به گردش درمي‌آورد. 
بررســي عملكرد اين ابزار حكايت از جهش آماري قابل‌توجه دارد. آمارها 
نشان مي‌دهند عملكرد اوراق گام از حدود 21هزارميلياردتومان در سال 
1403، با رشدي فراتر از 150درصد در سال 1404 به مرز 53هزار ميليارد 
تومان رســيد. با اين احتســاب، مجموع تأمين مالي انجام‌شده از مسير 
صدور اوراق گام از ابتــداي اجراي اين طرح تا پايان ســال 1404، از مرز 
147هزارميلياردتومان عبور كرده اســت. در اين مسير، 17بانك تجاري 
و تخصصي كشور مشاركت فعال داشته‌اند و اين حجم از صدور بيانگر آن 
است كه نظام بانكي توانسته از ظرفيت‌هاي پنهان اعتباري خود به عنوان 

جايگزين تسهيلات نقدي بهره گيرد. 
مزاياي ســاختاري و قانوني اوراق گام دليل اصلي اين اقبال آماري است. 
از نگاه بانك‌ها و بنگاه‌هاي خريدار، مهم‌تريــن ويژگي گام، معافيت آن از 
سقف‌هاي مقرر در سياست كنترل مقداري ترازنامه بانك مركزي است. اين 
امر دست بانك را براي اعطاي اعتبار بدون نگراني از جريمه‌هاي انضباطي باز 
مي‌گذارد. همچنين بنگاه‌هاي خريدار از رعايت نسبت‌هاي محدودكننده 
آيين‌نامه تسهيلات و تعهدات كلان و اشخاص مرتبط معاف هستند. علاوه 
بر اين، فراهم‌شدن امكان استفاده از اوراق گام براي تسويه مطالبات و ديون 
دولتي از جمله بدهي‌هاي مالياتي، عوارض گمركي، حقوق دولتي معادن 
و بدهي‌هاي بيمه تأمين اجتماعي، يك مزيت نقدشوندگي بسيار حياتي 
براي اين اوراق ايجاد كرده و آن را به يك دارايي معتبر مالياتي تبديل ساخته 
است. با اين وجود، واقعيت‌هاي كف بازار با داده‌هاي ثبت‌شده در دفاتر بانكي 
فاصله دارد. چالش‌هاي بنيادي متعددي پيش روي پذيرش عمومي اوراق 
گام قرار دارد كه مانع از كارآمدي صددرصدي آن در بخش واقعي اقتصاد 
مي‌شود. نخستين و مهم‌ترين مانع، سررسيدهاي طولاني معمولاً ‌12ماهه 
براي تسويه نقدي با دارندگان اوراق است. در يك فضاي اقتصادي با تورم 
بالا، به تعويق انداختن تسويه نقدي فروشنده به مدت يك سال به معناي 

كاهش محسوس ارزش حقيقي سرمايه در گردش اوست. 

اين معضل به ويژه در صنايعي كه حاشيه سود پاييني دارند و متكي به 
گردش سريع نقدينگي هســتند، بحران‌ساز مي‌شود. فروشنده كالا در 
مواجهه با خريدار داراي اوراق گام، بر ســر يك دوراهي نامطلوب قرار 
مي‌گيرد: يا بايد افت ارزش ناشي از تورم را بپذيرد، يا براي پوشش هزينه 
تنزيل و خواب پول، قيمت فــروش كالا را بالاتر اعلام كند. اين افزايش 
قيمت كه عملًا نوعي جريمه نقدشوندگي است، زنجيروار به حلقه‌هاي 
بعدي منتقل شده و در نهايت به رشد بهاي تمام‌شده و تشديد تورم در 
ســطح مصرف‌كننده مي‌انجامد. تعارض منافع ميان خريدار خواهان 
خريد اعتباري و فروشــنده نيازمند نقدينگي فوري، باعث شده است 
استقبال شركت‌هاي توليدي و خدماتي در بســياري از بخش‌ها سرد 
باشد و پذيرش اوراق اغلب به معاملات تحت فشار يا پروژه‌هاي دولتي 

محدود بماند. 
علاوه بر اين، هجوم دارندگان اوراق به بازار ســرمايه براي تنزيل سريع و 
دستيابي به نقدينگي، بارها نرخ بازده تا سررسيد اين اوراق را در بازار ثانويه 
افزايش داده و نرخ سود بدون ريسك را بالا برده است. اين رويداد نه تنها به 
بازار سرمايه شوك وارد مي‌كند، بلكه هزينه تأمين مالي را براي بنگاه‌ها به 
شدت سنگين مي‌سازد. از سوي ديگر، انتقال اوراق به حلقه‌هاي پايين‌دست 
و صنوف خرد به دليل نبود زيرساخت‌هاي يكپارچه و ناآشنايي فعالان بازار با 

كاركردهاي مالي آن، همچنان با كندي پيش مي‌رود. 
براي خروج از اين چالش‌ها و تحقق كاركردهاي مولد اوراق گام، سياستگذار 

بايد چند راهكار كليدي را به مرحله اجرا درآورد:
نخست، كاهش سررسيد اوراق به دوره‌هاي ســه تا شش ماهه و طراحي 
اوراق با سررسيدهاي منعطف، متناسب با دوره گردش عملياتي هر صنعت 
است. كاهش فاصله زماني تا تسويه نقدي، ريسك نوسانات تورمي را براي 

فروشنده به حداقل مي‌رساند و انگيزه گران‌فروشي را از ميان مي‌برد. 
دوم، توسعه و روان‌سازي كامل سازوكار تهاتر دولتي است. بخش دولتي و 
سازمان‌هاي وصول‌كننده درآمد مانند سازمان امور مالياتي و سازمان تأمين 
اجتماعي بايد پذيرش بدون وقفه و سهل‌گيرانه اين اوراق را در تمام سطوح 
اداري تضمين كنند تا شركت‌ها بدون نياز به تنزيل در بورس، بتوانند ديون 
خود را با اين اوراق تسويه كنند. سوم، تقويت زنجيره پذيرش درون‌بخشي 
از طريق اتصال اوراق گام به ساير ابزارهاي خرد و مياني است. اقدام اخير در 
طراحي كارت تأمين‌يار و توسعه سامانه‌هاي اعتباري متصل به بورس كالا 
بايد تعميق شود تا اوراق پيش از رسيدن به بازار سرمايه، حداقل چهار تا پنج 
دست ميان حلقه‌هاي واقعي توليد و توزيع بچرخد و وظيفه ذاتي خود در 

تأمين مالي زنجيره‌اي را به سرانجام برساند. 
چهارم، تسهيل نقدشوندگي در بازار بين‌بانكي و استفاده بانك مركزي از 
عمليات بازار باز با پايه اوراق گام مي‌تواند به عنوان يك سوپاپ اطمينان عمل 
كند تا فشار فروش در فرابورس مهار شده و نرخ تنزيل اوراق در محدوده 
منطقي تثبيت شود. در جمع‌بندي مي‌توان يادآور شد كه اوراق گام با بيش 
از 147هزار ميليارد تومان صدور تجمعي، جايگاه خود را به عنوان يك ستون 
اصلي در مديريت انقباضي بانك‌ها تثبيت كرده است. با اين حال، پايداري 
اين سازوكار به توانايي سياستگذار در ايجاد جذابيت براي سمت فروشنده 
كالا بستگي دارد. تا زماني كه معضل كاهش ارزش سرمايه ناشي از تورم 
حل نشود و نقدشوندگي اوراق با هزينه‌اي معقول در زنجيره محقق نگردد، 
اوراق گام ممكن اســت به جاي روان‌كننده توليد، به عاملي براي افزايش 
قيمت‌هاي زنجيره‌اي تبديل شــود. متناسب‌سازي سررسيدها و تعميق 
زنجيره اعتبار، مسير دستيابي به تعادل ميان انضباط پولي و رونق توليد را 

هموار خواهد ساخت. 
كارشناس اقتصادي

با وجود حذف ارســال پيامك براي 
مبالغ پايين ازسوی برخي بانك‌ها، 
كماكان اعــداد قابل‌توجهي تحت 
عنوان حــق اشــتراك پيامكي هر 
شش ماه از حساب‌ها كسر مي‌شود، 
در حالي كــه كوچك‌ترين همراهي 
يا پاداشــي نظير قرعه‌كشي‌هاي 
دوره‌اي ســال‌هاي گذشــته نيــز 
به فراموشــي ســپرده شده است

معماي اوراق گام 
در اقتصاد ايران

مشخص نيست فرمول رياضي اخذ كارمزد بر مبناي چه هزينه- فايده‌اي تدوين شده كه انتقال يك مبلغ ناچيز خرد، نسبتي نامتوازن با استهلاك زيرساخت ديجيتال دارد

بيش از ۹۵درصد جابجايي‌ مالي شهروندان به‌صورت كارت‌به‌كارت و اینترنتی انجام مي‌شود

حمل يكسره كالا موجب تسهيل تجارت و مانع انباشت كالا و تهديدهاي احتمالي مي‌شود
گفت‌وگوي »جوان« با جعفر قادري، عضو كميسيون اقتصادي مجلس

  يادداشت

حسام کمالی
  گفت‌وگو  

محمدرضا هاديلو 
   گزارش

دولت عراق براي جبران كاهش درآمدهاي دلاري ناشي از سنگ‌اندازي 
امريكا، اقدام مقطعي و بي‌فايده كاهش نرخ دينار را در دستور كار قرار داد. 
در حالي كه عراق مي‌تواند با قطع وابستگي تجاري به دلار امريكا و تجارت 
با ارزهاي جايگزين نظير يوآن، درآمد خود را به سرعت دريافت كند و 
زمينه توسعه تجارت با ساير شركاي تجاري مانند ايران را نيز تسهيل كند. 
تهاجم وحشيانه امريكا به خاك ايران و شهادت رهبر انقلاب اسلامي و 
تعدادي از هموطنان، سبب شد نيروهاي مسلح ايران نه‌تنها پايگاه‌هاي 
امريكا در منطقه را موشك باران كنند بلكه تنگه هرمز به عنوان گلوگاه 
حياتي عبور بخش بزرگي از نفت، فرآورده‌هاي نفتي و گاز جهان را مسدود 
كنند كه در نتيجه آن، بخشــي از تجارت انرژي جهان با اختلال جدي 
مواجه شد. در بين كشــورهاي منطقه غرب آسيا، عراق به دليل اتكاي 
90درصدي اقتصاد به نفت، بيش از همه از آتش جنگي كه امريكا شعله‌ور 
كرد، ضربه خورد. طبق آمار، اين كشور پيش از جنگ، روزانه حدود 3/6 
ميليون بشكه نفت صادر مي‌كرد اما پس از انسداد تنگه هرمز، صادرات 
نفت در برخي ماه‌ها مانند آوريل، به 130 هزار بشكه در روز كاهش يافت. 

كاهش فروش نفت، دولت عراق را مجبــور كرد كه در 15مهر، نرخ دلار 
را از هزارو320 دينار به هزارو520 دينار افزايش دهد. حتي اخيراً منابع 
خبري عراقي گزارش مي‌دهند، نرخ غيررسمي دلار به هزارو700 دينار 
نيز رسيده اســت. يك روز پس از افزايش نرخ دلار، قيمت برخي اقلام 
خوراكي اساسي مانند روغن، برنج و شكر 15 تا 20 درصد افزايش پيدا كرد 
و بسياري از بازارها به خصوص بازار عمده فروشي جميله و الشورجه بغداد 
در اعتراض به افزايش قيمت دلار تعطيل شدند. علاوه بر اعتراضات مردمي 
متعدد كه در واكنش به اين اقدام رخ داد، كارشناسان و اساتيد دانشگاهي 
عراق نيز در فضاي مجازي، اين اقدام دولت را اقدامي در راستاي افزايش 
درآمدهاي خود در شرايط كاهش درآمد نفتي مي‌دانند كه البته منجر به 
فشار اقتصادي به مردم مي‌شود. دكتر مهند منير السلمان، استاد دانشكده 
مديريت و اقتصاد دانشگاه موصل، در مقاله‌اي كه سايت مركز مطالعات 
البيان، آن را منتشر كرد، مدعي شد، كاهش ارزش دينار ممكن است در 
كوتاه‌مدت فشار كسري بودجه دولت عراق را كم كند، اما بدون اصلاحات 
مالي و افزايش توليد داخلي، هزينه اين سياست به شكل تورم و كاهش 

قدرت خريد به شهروندان منتقل مي‌شود. كاهش ارزش دينار ازسوی 
دولت براي جبران كاهش درآمدهاي نفتي در شرايطي انجام شده كه دو 
علت بلندمدت و كوتاه مدت دارد. اولاً عراق اولين كشوري بود كه پس 
از تهاجم امريكا به ايران، ترتيبات ايراني تنگه‌هرمز را پذيرفت اما با آغاز 
محاصره، نفتكش‌هاي عراقي كه از مسير ايراني حركت مي‌كردند با هشدار 
نيروي دريايي امريكا نتوانستند جريان صادرات خود را به طور منظم حفظ 
كنند و صادرات نفت عراق كاهش يافت. البته مشكل به اين مورد ختم 
نمي‌شود و دشمني امريكا با مردم عراق داستاني طولاني دارد. پس از سال 
2003 و با شكل‌گيري صندوق توسعه عراق، درآمدهاي نفتي اين كشور 
به حسابي در فدرال رزرو واريز شد و دولت عراق از آن زمان براي هرگونه 
سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف و همكاري‌هاي بين‌المللي نياز به 
تأييد دولت امريكا داشت. در ماه‌هاي گذشته، دولت ترامپ به بهانه‌هاي 
مختلف، در ارسال محموله‌هاي دلاري عراق، سنگ‌اندازي كرده و اين 

كشور براي تأمين ارز موردنياز واردات به مشكل خورده است. 
راهكار اساسي كه مي‌تواند عراق را از اين مشكل رها كند، قطع وابستگي به 

دلار امريكا و ايجاد تعاملات دوجانبه مالي با شركاي تجاري است. به عنوان 
مثال چين كه مهم‌ترين شريك تجاري عراق است و سالانه 50ميليارد 
دلار با اين كشور تبادلات تجاري دارد، به دليل اختلافات سياسي با امريكا 
به طور جدي تمايل دارد دلار را از چرخــه تجارت خود حذف و يوآن را 
جايگزين آن كند. درواقع عراق مي‌تواند نفت خود را در ازاي يوآن به چين 
تحويل دهد و كالاي موردنياز خود را نيز با يوآن خريداري كند. از سوي 
ديگر، اين اتفاق علاوه بر اينكه تجارت عراق را تسهيل مي‌كند براي ايران 
نيز فوايــدي دارد؛ چراكه دولت عراق به علــت محدوديت‌هاي امريكا، 
تاكنون بيش از 12ميليارددلار از مطالبات گازي ايران را پرداخت نكرده 
است. در صورت فراهم شــدن تجارت عراق و چين با يوآن، دولت ايران 
مي‌تواند از عراق مطالبات خود را به صورت يوآن دريافت كند. همچنين 
بخشي از واردات كالا كه تجار عراقي سالانه از ايران خريداري مي‌كنند 
را مي‌توانند با معادل يوآني پرداخت كنند. مبالغ يوآني دريافت شــده 
از عراق نيز ازســوی ايران مي‌تواند صرف خريد كالا از چين يا شركاي 

تجاري چين شود. 

هادي اسماعيلي  راه رهايي عراق از سلطه اقتصادي امريكا 
  نكته


